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سخن آغازین

ندای شهید؛ روایت هایی از دل خاکستر

در روزگاری که صدای جنگ با هیاهوی سیاست و رسانه در هم آمیخته، آن چه اغلب گم

می شود، صدای انسان است؛

 صدای مادری که جان بر کف نهاد، کودکی که هنوز طعم زندگی را نچشید، دانشجویی که

دفترش باز ماند و خود خاموش شد، یا نوزادانی که در آغوش زنی بی نام، از دل آتش عبور

کردند.

این اپیزود، «ندای شهید» است؛ نه گزارشی از عملیات و استراتژی، بلکه پژواکی از ناله های

خاموشی که هیچ گاه برای دیده شدن به میدان نیامدند.

 نه از فرماندهی خواهیم گفت، نه از سلاح؛

 بلکه از خانه هایی که جنگ از آن ها عبور کرد، بی آن که دروازه ای به رویش گشوده باشند.

ما در این شماره، به روایت هایی می پردازیم که در لابلای تحلیل های رسمی و فریادهای

پرزرق وبرق گم شده اند؛ روایت هایی از مرگ بی پناهی، اما نه برای مرثیه سرایی، بلکه برای

آن که مسئولیت را به خاطر بیاوریم.

این شماره، دعوتی است برای شنیدن صدای انسان در دل تاریکی؛

 یادآوری اینکه هنوز می توان از «تعهد»، «وجدان» و «مهر» سخن گفت، حتی وقتی آسمان تیره

است.

ما را همراهی کنید در پرونده ای برای انسان؛

 از دل خاکستر، تا طلوع حقیقت.
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نویسنده ای که ندایش ناتمام ماند
شهید علی هاتفی؛ مردی برای مردم، صدایی برای

وطن

نام و یاد شهید علی هاتفی، به پاس مرام، معرفت،

انسان دوستی، وقت شناسی و ایستادگی بی دریغش،

همواره در ذهن و دل یارانش جاودانه خواهد ماند؛ و

راهش، چراغی است بر تارک باور آنان که ایران را نه فقط

وطن، بلکه مسئولیت می دانند.

در سال ۱۳۸۸، با شناختی که از توانمندی های او

حاصل شد، وی را به عنوان رئیس ستاد جوانان

شهرستان اسدآباد منصوب کردم؛ جایگاهی که در

آن، عملکردی درخشان، منسجم و اعتمادآفرین از  

گاهی قلم از وصف انسان هایی بازمی ماند که

بزرگی شان نه در گفتار، که در کردارشان

هویداست. به همین سبب، در این مجال، به جای

آن که من به تحلیل و توصیف شخصیت این شهید

روشن ضمیر بپردازم، گوش جان سپرده ام به

واگویه های یکی از نزدیک ترین دوستانش،

سیروس نجفی، که سال ها با او زیست و درد و

آرمانش را از نزدیک لمس کرد.
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خود به نمایش گذاشت. با توجه به پایگاه اجتماعی وی و

نیز فعالیت های مؤثر اقتصادی اش در منطقه، در سال

۱۳۹۲ نیز به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دکتر حسن

روحانی در شهرستان اسدآباد ایفای نقش نمود.

 سیروس نجفی
رئیس شعبه همدان حزب ندای ایرانیان

اینجانب برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ در عرصه

سیاست با شهید علی هاتفی آشنا شدم. در آن

مقطع، همزمان با آماده سازی برای انتخابات

ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، همایشی ملی از

سوی جوانان اصلاح طلب در استان

چهارمحال وبختیاری برگزار گردید و از اینجانب

دعوت شد تا به همراه جمعی از جوانان فعال

سیاسی در آن همایش مشارکت نماییم.

شهید هاتفی، علاوه بر آنکه یک فعال اقتصادی پویا

بود، دغدغه مند مسائل سیاسی و اجتماعی مردم

ایران نیز به شمار می رفت. او با هدف دفاع از حقوق

اجتماعی آحاد جامعه، به عنوان کنشگری جوان و

آرمان خواه، وارد عرصه سیاست شد. فعالیت های

سیاسی اش نه مقطعی که مستمر و آگاهانه بود و در

تمامی انتخابات ها حضور فعال داشت. جوانی بود

شایسته، با مرام، منظم و برخوردار از اخلاقی

ستودنی، که آشنایی بنده با وی از همان دوران آغاز

گردید.

شهید هاتفی با وجود فراز و نشیب ها و سختی های

موجود در عرصه سیاست، همواره استوار و پایدار باقی

ماند. ایشان در حمله ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل به

درجه رفیع شهادت نائل آمدند و این واقعه، تمامی

سیاستمداران استان، به ویژه اعضای حزب "ندا" و

دوستداران آن شهید عزیز را در بهت و اندوه فرو برد.

پس از پیروزی جناب دکتر روحانی، طی نشستی با

حضور فعالان سیاسی و اجتماعی از سراسر استان،

درباره ی ضرورت تشکیل حزب و تداوم فعالیت

تشکیلاتی بحث و تبادل نظر شد. شهید هاتفی از

نخستین همراهان ما در تأسیس حزب "ندا" بود؛ فردی

متعهد، دقیق، منظم و آینده نگر که فعالیت خود را

به عنوان عضو شورای شعب حزب آغاز نمود و سپس

ریاست حوزه شهرستان اسدآباد را برعهده گرفت. او با

حضوری پررنگ، وقت شناسانه و مسئولانه در تمامی

جلسات شرکت می جست و هیچ گاه منافع شخصی را بر

منافع مردم و کشور ترجیح نداد.



جوانی در آتش
در مسیر اصلاح، زیر آوار تجاوز

جامعه ای که جوانانش را از دست بدهد، آینده اش را نیز از

دست می دهد. این نسل، آیینه امید و تغییر بود و حالا

جای آن ها در میان خاکسترهای یک تجاوز بی رحم گم

شده است. 

خاکشان آرام ، 

راهشان استوار.

علی هاتفی، جوانی اهل اسدآباد همدان بود که با

تکیه بر توان خود در بخش خصوصی فعالیت

می کرد. او عضو حزب ندای ایرانیان بود و باور

عمیقی به تغییر از مسیر دموکراسی و صندوق رأی

داشت. در تمامی رویدادهای انتخاباتی حضوری

فعال داشت و معتقد بود اصلاح جامعه از طریق

مشارکت مدنی و سیاسی امکان پذیر است. 
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آمارهای مستقل نشان می دهند که در میان

قربانیان غیرنظامی، تعداد قابل توجهی از جوانان

۱۸ تا ۳۰ سال وجود دارد. این نسل، نسلی است

که می بایست فردای کشور را بسازد، اما حالا نام

آن ها در فهرست جان باختگان این تجاوز ثبت شده

است. 

محمد کیهانی
معاون دبیر کل و رییس هیات اجرایی حزب ندای ایرانیان

حضور فعال هاتفی در کنگره ها و نشست های

حزبی نشان دهنده تعهد او به مسیر گفتگو و اصلاح

بود. او نماینده نسلی بود که به آینده ای بهتر امیدوار

بود؛ نسلی که می خواست جامعه را ترمیم کند، نه

تخریب.

دوم تیرماه سال ۱۴۰۴ ، اسرائیل تجاوز گسترده ای

را علیه خاک ایران آغاز کرد؛ حملاتی که در طول

۱۲ روز، بیش از هزار ایرانی را به خاک و خون

کشاند. بخش قابل توجهی از قربانیان این تجاوز،

جوانانی بودند که در مسیر زندگی روزمره خود

هدف خشونت قرار گرفتند؛ دانشجو، فعال

اجتماعی و افرادی در آغاز زندگی حرفه ای.

مرگ این جوانان، به ویژه کسانی که اصلاح، گفت وگو و

سازندگی را انتخاب کرده بودند، پیامی روشن دارد:

تجاوز اسرائیل نه تنها زیرساخت ها را ویران می کند، بلکه

سرمایه انسانی و امید یک ملت را نیز می بلعد.

شهید علی هاتفی یکی از همین جوانان بود؛ فعال  

سیاسی و اجتماعی که با باور به اصلاح و امید به تغییر در

پی ساختن آینده ای بهتر بود. مرگ او تنها یک نام در

میان آمار نیست، بلکه نمادی است از نسلی که در میانه

زندگی و امید، با خشونت تجاوز اسرائیل روبرو شد و از

دست رفت. 



نسلی که رفت تا ما بمانیم
روایت یک برادر؛ از داغِ دیرینه تا گواهی امروز

من، به عنوان برادر یک شهید و بازمانده نسلی ایستاده،

فقط سوگوار نیستم؛ گواهم. دیده ام که چگونه خون،

ریشه می زند و شرافت می روید.
اما این بار نمی شد فقط گریه کرد. باید نوشت، باید

گفت. این شهدا قربانی نبودند، انتخاب کرده بودند

بایستند، آن جا که بسیاری کنار کشیدند. فریاد

شدند وقتی سکوت حاکم بود.

من، برادر یک شهیدم؛ سال هاست با داغی زندگی

می کنم که نه سرد می شود، نه تمام. هر صبح با

یادش بیدار می شوم، هر شب با خاطره اش به

خواب می روم. داغی که با استخوانم حسش

کرده ام، استخوانی که زیر بار این غم هنوز ایستاده

است.
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 میلاد طهرانی
رئیس شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان

وقتی دوباره از جنگ شنیدیم، نه در غزه و لبنان، که

در دل خود ایران، غم دیگری بر خانه ها سایه

انداخت. جنگ دوازده روزه کوتاه بود، اما شعله اش

بلند. خانه هایی را درهم شکست که مرز را امن

می پنداشتند.

دیدم که جوان ها رفتند؛ دخترانی که تازه به دانشگاه

رسیده بودند، پسرانی که طعم زندگی را نچشیده

بودند، کودکانی که حتی فرصت نپرسیدن از جنگ

را نیافتند. و باز همان تصویر آشنا: خاک، خون، و

پیکرهایی در پرچم پیچیده، در آغوش مادران.

امروز وظیفه ماست که نگذاریم صدای این نسل خاموش

شود. باید روایت شان را بلندتر از آژیر جنگ و زنده تر از

خبرها فریاد بزنیم.

این شهدا هم سن ما بودند؛ با رویا، با دفترهای باز،

پروژه های ناتمام، عشق های ناگفته. رفتند، تا ما بمانیم.

من این روایت را از پیش می شناسم. برادرم روزی رفت،

بی خبر، نه برای نام، نه مزد؛ برای ایمان. برای ایران. برای

اینکه ما بمانیم.

شهادت پایان نیست؛ تولد صدایی ست که در تاریخ

می پیچد: از خرمشهر تا دمشق، از مهران تا همدان، از

کوچه ای بی نام در تهران تا دهکده ای دوردست...

صدایی که می گوید: «ما هستیم، حتی اگر نباشیم.»

بیایید صدای این نسل باشیم؛ نسل خاموش ناشدنیِ

عشق و غیرت.

شهدای جنگ، مدافعان حرم، شهدای ترور، و شهدای

این جنگ کوتاه، شاخه های یک درخت اند. درختی با

ریشه هایی در غیرت، در مادری که فرزندش را آماده رفتن

می کند، در پدری که بغضش را با بوسه ای بر پلاک فرو

می خورد.
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صبح آن روز، کلاس آنلاین لغو نشده بود.

دانشجویان مثل همیشه آماده ی حضور مجازی

بودند. در بسیاری از مناطق تهران، اگرچه آژیر

خطر شنیده می شد، اما تجربه ی روزهای گذشته،

مردم را به ادامه ی زندگی عادی تشویق کرده بود.

یاسمین باکوئی، دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف، از آن دسته

جوانانی بود که هنوز به «ساختن» باور داشتند. او

نه مهاجرت کرده بود، نه از وطن بریده بود.

برعکس، به ماندن، آموختن و توسعه ی دانش در

داخل کشور ایمان داشت.

او صبح آن روز، طبق روال هر روز، از خواب بیدار

شد، لپ تاپش را باز کرد، جزوه اش را آماده 

یاسمین، اگرچه نامش در میان تیترهای خبری بزرگ

دیده نشد، اما روایت زندگی اش، بخشی از واقعیت تلخ

نسل امروز است. نسلی که نه اهل سیاست اند، نه دنبال

قدرت؛ فقط می خواهند زندگی کنند، درس بخوانند، و

شاید روزی جای بهتری بسازند. 

 گذاشت، و در انتظار آغاز کلاس نشست. هنوز کلاس

آغاز نشده بود که صدای انفجار، سکوت صبحگاهی را

شکست. خانه ی خانواده ی باکوئی در یکی از مناطق

مسکونی غرب تهران هدف اصابت مستقیم موشک قرار

گرفت. در این حمله، پدر و مادر یاسمین، برادر

کوچک ترش، و خودش، همگی جان باختند.

شاید کسی بعد از آن، جزوه ی بازمانده اش را جمع کرده

باشد. شاید دوستانش پروژه ی نیمه تمامش را کامل

کنند. اما خود یاسمین، دیگر در میان ما نیست. او، نماد

خاموش شده ی هزاران امیدی ست که پیش از

شکوفایی، در خاکستر جنگ مدفون شدند.

یاسمین باکوئ

دانشجویی که فرصت ساختن نیافت
در سکوت کتاب ها، صدای انفجار خاموش شد

صالح حاجی حسنی
عضو شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان



روایت پنهان یک جنایت
آن ها پشت میله ها پنهان شده بودند، اما جنگ از

دیوارها گذشت
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زندان اوین را بسیاری با نام های سیاسی

می شناسند. مکانی برای محکومان امنیتی، محل

برخورد اندیشه ها و حکومت، محل پرونده های

پرحاشیه. اما جمعه ی ۲۳ خرداد، اوین از نقش

امنیتی اش فراتر رفت؛ به هدف نظامی بدل شد.

در حمله ای موشکی، بخش هایی از این زندان

مورد اصابت مستقیم قرار گرفت. ۷۱ نفر در این

حمله جان باختند؛ زندانیان، مأموران اجرایی، و

حتی خانواده هایی که برای ملاقات آمده بودند.

در میان قربانیان، کودک نیز بود.

این حادثه، نه در رسانه های داخلی برجسته شد، 

اما جنگ، مرز نمی شناسد. این حمله نشان داد که دیوار

هم نمی تواند حریم امنی باشد. زندانی بودن، دلیلی

برای تهدیدشدن مضاعف نیست. اوین، با تمام

پیشینه ی سیاسی اش، در این حادثه به مکانی برای

مرگ غیرنظامیان تبدیل شد؛ مرگی بی صدا، در

بی توجهی جمعی.

نه با واکنش رسمی مناسب همراه بود. حتی در  سطح

بین المللی، نسبت به آن سکوتی سنگین حاکم شد؛

گویی جان انسان ها، وقتی در زندان اند، اهمیتی ندارد.

اگر عدالت جهانی، معیار دارد، باید صدای کسانی باشد

که حتی در سکوت هم قربانی می شوند. آن ها که پشت

میله ها بودند، دفاع نداشتند؛ اما مرگ شان، شهادتِ

بی پناهی در میانه ی بحران بود. 

محمد صادق تفکری بافقی
نایب رئیس شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان



سید عمادالدین سجادی
عضو شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان

خانواده ی برزگر، دیگر وجود ندارد. اما یادشان، در میان

مردم، باقی خواهد ماند. از تهران تا غزه، از چمران تا هر

خیابانی که خانه ی بی پناهی شده است. 

مجتمع شهید چمران تهران، حوالی غروب

جمعه ی ۲۳ خرداد، هدف حمله ی مستقیم

موشکی قرار گرفت. در یکی از واحدهای این

مجتمع، خانواده ی برزگر ساکن بودند: دکتر

فاطمه عسگری – متخصص کودکان – مادر

سه ساله اش زهرا، و مادربزرگ. در یک لحظه،

صدای انفجار، سکوت شب را در هم شکست.

واحد مسکونی به کلی تخریب شد و هر سه نفر

جان خود را از دست دادند.

دکتر عسگری، یکی از پزشکان پرکار حوزه ی نوزادان

بود؛ کسی که در دوران کرونا و بحران دارویی، بارها از

خودگذشتگی کرده بود. زهرا، دختر کوچک او، پیش تر

در یک مراسم محلی سرود «ای ایران» را خوانده بود.

مادربزرگ، زنی از نسل دعا، زنی که حافظ خانه بود. 

مرگ این خانواده، نه صرفاً یک تراژدی انسانی، که نماد

آسیب پذیری مطلق مردم غیرنظامی در جنگ بود. در

غیاب هشدار، در نبود سیستم پدافندی مؤثر، غیرنظامیان

همیشه اولین قربانیان اند.

سه نسل در یک لحظه خاموش شدند
وقتی خانواده، تبدیل به خاطره شد
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مامان اختیار: فرمانده ای که اسلحه اش،

آغوشش بود
روایت مادرانه ای از تعهد خاموش در دل تهرانِ

جنگ زده

7

وقتی صدای انفجار از شمال تهران تا دل نوزادان

خیابان ولیعصر رسید، در ساختمانی آسیب دیده و

پر از اضطراب، زنی ایستاده بود؛ نه با لباس فرم، نه

با امتیاز ویژه، بلکه با مسئولیتی که تنها واژه ی

شرافت توان تحمل آن را دارد.

 نامش زیزی اختیار است. در شیرخوارگاه آمنه،

همه او را «مامان اختیار» صدا می زنند.

جمعه، ۲۶ خرداد، حوالی ظهر. تماس تلفنی به او

خبر داد: منطقه ۳ در محدوده ی هشدار تخلیه

است. شیرخوارگاه هم در قلب خطر. در

ساختمان، ۴۶ نوزاد و ۱۱ کودک نوپا بودند؛

کودکانی بدون مادر، بدون پدر. تنها با چند
مادریار که آن ها را می فهمیدند، با زبان بی کلامِ

لمس، آرامش، بغل.

زیزی اختیار  می توانست بترسد، و ترسید.

 می توانست برود، اما نرفت.

تصمیم گرفت به همکارانش چیزی نگوید. از

واهمه ی آنکه وحشت، پناه بی پناه ترین انسان های 

هیچ کدام از این بچه ها مادرشان را به خاطر نمی آورند.

 اما آن روز، در تاریک ترین ساعتِ این شهر، «مامان

اختیار» مادر ماند.

 ماندنش پررنگ تر از هر شعار، پرمعناتر از هر تیتر.

به تنهایی به انبار رفت. پرونده ها، داروها، دستورهای

پزشکی، شیشه های شیر، لباس های کودک،

شیرخشک، پوشک… همه را آماده کرد؛ بی آن که هیاهو

کند، بی آن که اضطرابش را منتقل کند.

آمبولانس که رسید، کودک به کودک را در آغوش

گرفتند. بعضی در بغل، بعضی روی پتوهای کف

آمبولانس. گریه  جمعی، اضطراب جمعی، بی پناهی

هم زمان.

او قهرمان نبود، مدالی نگرفت، سخنرانی نکرد.

 ولی کاری کرد که بسیاری از مدعیان از پسش

برنمی آیند:

مسئولیت را وقتی به دوش کشید که رفتن آسان تر بود.

در روزگاری که تعهد، کمیاب ترین سرمایه ی اخلاقی

شده، زینب اختیار، بدون حتی یک کلمه ی شعار،

نشان مان داد که:

بزرگی، گاهی فقط یعنی ماندن در لحظه ای که همه

حق رفتن دارند.

فرو بریزد.

محمد زهیر شفیعی ده آبادی
مسئول آموزش شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان



ند       ی           مید

در سحرگاه خرداد، لاله ها نه خشکیدند،

که در دل ایران ریشه دواندند.


